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هاي گوناگون از منظر نحوي و صرفي با رويكرد ماهيت حركت فعل در زبان
ي از منظر نحو. شده استشناسان مختلف بررسي و تحليل زايشي توسط زبان

زمان و تصريف فعل سبك از  مشخصة چون مطابقةتوان به شواهد نحوي هممي
 دجايي مفعول استناهاي حذف گروه فعلي و جابهنظر قدرت با استفاده از آزمون

فعل با فاعل در  ةبودن تصريف به دليل مطابقكرد. همچنين، از منظر صرفي غني
ده هاي گذشته، حال و آيناول شخص و دوم شخص مفرد و جمع در يكي از زمان

ند. هدف هست جزئي شاهدي بر حركت فعلتصريف دو و همچنين، وجود ساخت 
 اساس پژوهش حاضر تبيين ماهيت حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي بر

هاي داده ،راستا اين تلفيقي از شواهد نحوي و صرفي با رويكرد زايشي است. در
سواد گويشور مرد بي 15از طريق ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با پژوهش حاضر 

و گرنچين شهرستان خاش گردآوري كوه ساكن در مناطق پشتبلوچي سرحدي 
 تصريف (زمان) فعل مشخصة نشان داد كه هايافته ،اساس شواهد نحوي بر .شدند

ضور گروه تصريف فعل است. ح انگيزة حركتدر گويش بلوچي سرحدي قوي و 
ت. حركت فعل اس تائيدجايي مفعول نيز عامل ديگري در جابه دو جزئي در نتيجة

ل تصريف فعل به دليبودن قوياين، بررسي شواهد صرفي نشان داد كه  بر علاوه
فعل با فاعل اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع در زمان گذشته و  مطابقة

 مؤيدطور همزمان در فعل  غيرگذشته و همچنين، حضور تكواژ زمان و مطابقه به
  حركت فعل در اين گويش است.
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  دمهقم. 1
برانگيز است. در اي بحثلههاي مختلف همچنان مسئفعل در زبانتبيين ماهيت حركت 

ر حركت نقشي بالات ةتصريف (زمان) قوي به هست مشخصةاين نوع حركت، فعل به منظور بازبيني 
شي كردن حركت فعل با رويكردي زايدر راستاي مشخص هايي كه عموماًكند. در پژوهشمي

هاي مربوط به . از ميان پژوهششودمي هاي نحوي و صرفي استفاده، از استدلالاندانجام گرفته
هاي نحوي هاي غيرايراني از منظر رويكرد زايشي با استفاده از استدلالحركت فعل در زبان

 5)، رابرتز2001( 4)، اگاوا1996( 3ديكندن)، 1989( 2)، پولاك7819( 1توان به اموندزمي
اي انجام گرفته در ارتباط ه) اشاره كرد. از جمله پژوهش2009( 7)، ردفورد2003( 6)، اجر2001(

هاي توان پژوهشهاي صرفي، ميهاي غيرايراني با توجه به استدلالبا حركت فعل در زبان
)، 1999، 1993)، روبرتز (1989( 10)، پلاتزاك و هومبرگ1988( 9)، پلاتزاك1986( 8كاسمير
) را نام 2000( 15)، و كانمان1998( 14و ترنسن 13)، بوباليك1995( 12ركن)، وي1994( 11رورباچر

   برد.
هاي ايراني از جمله فارسي و كردي سنندجي مورد همچنين، حركت فعل در برخي از زبان

بررسي نگارندگان هيچ پژوهشي در اين  بر اساساست كه  حالي در است. اين بررسي قرار گرفته
 ا حركت فعلهاي مرتبط بهاي آن انجام نگرفته است. در پژوهشزمينه در زبان بلوچي و گويش

هاي ) از استدلال1389) و درزي و انوشه (1389( و همكاران نژادپهلوانهاي ايراني، در زبان
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الگوي  و مشخصة قوي) حركت فعل را از منظر 1399( و همكاران اند. عثمانينحوي استفاده كرده
  ت. هاي نحوي و صرفي اسكه تلفيقي از استدلال كردند) بررسي 1998بوباليك و ترنسن (

كه فعل اصلي در گويش بلوچي سرحدي در آخر راستا، با در نظر گرفتن اين همين در
گيرد، تعيين حركت فعل اصلي و ارتقاي آن به جايگاه بالاتر با توجه به ترتيب جمله قرار مي

ت شود تا به صوراين گويش به راحتي قابل تبيين نيست. در اين پژوهش تلاش مي يهاكلمه
هاي نحوي و صرفي براي اثبات حركت فعل در گويش سرحدي بلوچي استفاده تلفيقي از آزمون

هاي پاسخ حذف گروه فعلي در جمله از جملههاي نحوي منظور، با استناد به آزمون اين . بهشود
همچنين  ) و1998جايي مفعول براساس بوباليك و ترنسن () و جابه2003كوتاه براساس اجر (

تمايز اول شخص و دوم شخص مفرد و  ني بر) مب1994براساس الگوي رورباچر ( شواهد صرفي
) مبني بر حضور همزمان تكواژ 1998و ترنسن ( ها در صرف فعل و بوباليكجمع در يكي از زمان

 اين مطالعهاساس، هدف  اين توان حركت فعل را در اين گويش نشان داد. برزمان و مطابقه مي
 را با رويكردتوان حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي آيا مياسخ به اين پرسش است كه پ

  زايشي تبيين كرد يا خير. 
). 1392هاي غربي شمالي ايراني است (دبيرمقدم، زبان ، زبان بلوچي از خانوادةبه طور كلي

، شرق نهاي غربي زبان بلوچي است كه در بخشي از تركمنستاگويش بلوچي سرحدي از گويش
هاي شمالي بلوچستان و شهرهاي زاهدان و سيستان، بخش ايران و در نواحي خراسان، گلستان،

 زبان بلوچي مانند زبان فارسيشود. جنوب غربي پاكستان صحبت مي و خاش، افغانستان جنوبي
صورت فاعل، مفعول و فعل  بهها در اين زبان است. به اين معني كه ترتيب كلمه SOV1زباني 
ست. ها ابودن هر دوي اين زبانزبان با زبان فارسي در ضميرانداز. ويژگي مشترك ديگر اين است

شود گذشته صرف ميگذشته و غير صورت به ،زمان دستوري در اين زبان ةهمچنين، مقول
خصوص گويش بلوچي سرحدي داراي نظام حالت  اين زبان و به). 2009، 3و كرن 2(جهاني
هايي كه فعل از به اين معني كه در زمان است. 4نظام حالت كنايي گسستهمفعولي و ‒فاعلي

                                                           
1 Subject Object Verb 
2 C. Jahani 
3 A. Korn 
4 Split Ergativity 
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هايي كه فعل با ستاك گذشته در زمان )، ومفعولي‒فاعلي (شود، ساخت ستاك حال ساخته مي
شود مي كار برده مفعولي)، ساخت كنايي گسسته نيز به‒شود، علاوه بر ساخت فاعلي (ساخته مي

 ,i, ī , u, ū,هاي زبان بلوچي شامل /) واكه2009جهاني و كرن ( نايبر مب). 1390زهي، (جمال
ē, ō ā ey, ow, a , / هاي اين زبان، ها در گويشو با توجه به اختلاف برخي همخوان

    هاي بلوچي غربي عبارتند از:هاي گويشهمخوان
/p, t, t̥, č, k, b, d, d̥, ǰ, g, (ƒ), s, š, (x), h, z, ž, (ġ), m, n, r, r̥, l, w, y/1  

  
 پس از مقدمه، در بخش دوم به ارائةبدين صورت است:  اين پژوهشبندي كلي سازمان

اني اير ،يرانياريغ يهازبانحركت فعل در  ةهاي صورت گرفته در حوزپيشينه كوتاهي از پژوهش
بخش شود. مي شود. در بخش سوم، چارچوب نظري پژوهش معرفيو زبان بلوچي پرداخته مي

 .استگويش بلوچي سرحدي ماهيت حركت فعل در  ةتحليل و بحث دربار ةچهارم در بردارند
  گيري پژوهش ارائه خواهد شد.بندي و نتيجهسرانجام، در بخش پنجم، جمع

 

  پژوهش ة. پيشين2
هدف پژوهش حاضر تبيين ماهيت حركت فعل براساس تلفيقي از شواهد نحوي و صرفي 

، ابتدا به معرفي برخي از مطالعات حركت فعل در در اين راستااست. گويش بلوچي سرحدي در 
گرفته در خصوص حركت فعل در شود. سپس، به مطالعات صورتته ميهاي غيرايراني پرداخزبان
كه تاكنون چنين  مسئلههاي ايراني اشاره خواهد شد. در آخر نيز با در نظر گرفتن اين زبان

شده در زبان بلوچي بيشهاي انجامپژوهشنگرفته و چي سرحدي انجام پژوهشي در گويش بلو
برخي از  اند، هاي آن بودهاين زبان و گويشواژه و نحو ها، ساختتر در حوزه توصيف واج

كه به تشخيص نگارندگان به اين پژوهش  شوندميمعرفي ها گرفته در اين حوزههاي انجامپژوهش
  باشند. ميمرتبط 
  

                                                           
پژوهش به همان صورتي كه در اثر مورد نظر به ةدر اين بخش و بخش پيشين واجيهاي جهت حفظ امانت نشانه ١ 

 شود. مياستفاده  IPAهاي آوايي هاي پژوهش حاضر از نشانهنويسي دادهدر واج .اندكار رفته، آورده شده
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  هاي غيرايرانيبه حركت فعل در زبانهاي مربوط پژوهش .2-1
هاي خارجي در زبانگرفته توسط پژوهشگران هاي صورتاز پژوهشاين بخش برخي در 
  .دنشوميمعرفي در مورد حركت فعل با استناد به شواهد نحوي و صرفي  غيرايراني

  هاي مربوط به حركت فعل با استناد به شواهد نحويپژوهش. 2-1-1
) است كه به معرفي حركت 1978اموندز ( ة حركت فعل،گرفته در حوزانجام ةاولين مطالع

معتقد است در زبان فرانسه برخلاف انگليسي  )1978(فعل در زبان فرانسه اختصاص دارد. اموندز 
خروج فعل از گروه فعلي وجود دارد. استدلال وي مبني بر حركت فعل در زبان فرانسه  ةقاعد

دليل حضور عناصري  ) است كه بهv̛  ͢  (v̛) v( 1سمت چپ ةشاخ ةفعل پيچيد ةبراساس فرضي
سمت چپ فعل در اين زبان، نتيجه  ةمانند قيدها، نفي و سورهاي شناور قبل از فعل اصلي در لب

  كند. گيرد كه فعل در زبان فرانسوي حركت ميمي
ي، نفي و پرسشهاي م) تفاوت زبان انگليسي و فرانسه را با بررسي نحو جمله1989پولاك (

كه همه بندهاي زماندار هستند، مدعي  )1(دهد. وي با شواهد قيدها، سورهاي شناور نشان مي
  شود.حركت فعل در زبان فرانسه و عدم وجود اين حركت در زبان انگليسي معاصر مي

1. (i)  a. *John likes not Mary. 
b. Jean (n') aime pas Marie. 

(ii)  a. *Likes he Mary? 
b. Aime-t-I lMarie? 

(iii) a. *John kisses often Mary. 
b. Jean embrasse souvent Marie. 
c. John often kisses Mary. 
d. *Jean souvent embrasse Marie. 

(iv) a. *My friends love all Mary. 
b. Mes amis aiment tous Marie. 
c. My friends all love Mary. 
d. *Mes amis tous aiment Mari (Pollock, 1989: 376). 

                                                           
1 Verbal-complex left-branching hypothesis 
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) در زبان انگليسي به اين دليل غيردستوري است كه i-a)، جمله (1989پولاك ( از ديد
اما اين حركت در زبان  ؛بگيردقرار  ”not“حركت كرده باشد تا در جايگاه قبل از  بايدفعل 

دليل وجود  فرانسوي بهكه معادل اين جمله در زبان  حالي دهد، درانگليسي معاصر رخ نمي
جايي فاعل و فعل كمكي ) نيز غيردستوري است زيرا جابهii-aدستوري است. جمله ( ،حركت فعل

. نما وابسته استمتمم هستة زمان به هستةدر زبان انگليسي به حركت فعل كمكي از جايگاه 
نوط گاه براي فعل مبدين ترتيب، اگر فعل در جايگاه قبل از فاعل قرار گيرد، رسيدن به اين جاي

به حركت ابتدايي فعل به گره تصريف است. در مقابل، معادل فرانسوي اين جمله به دليل بيان 
) iv- d) و (iv-aبودن جملات انگليسي و فرانسه در مثال (شده دستوري است. علت نادستوري

  دهند. حركت سور شناور را به جايگاه قيد نمي ةكدام از دو زبان اجازاين است كه هيچ
شود. مدعي حركت فعل در زبان عبري مي 2) با استفاده از برخي شواهد نحوي1995( 1بورر

 بان عبري مانند زبان فرانسه اجازةكند زبا شاهدآوردن از سورهاي شناور بيان مي اوبراي مثال، 
ابقاي سور  )2(دهد. شاهد زباني لي) را ميابقاي سور در جايگاه اوليه فاعل (درون گروه فع

“kulam”  »دهد.را نشان مي »همه  
2. a: ha-yeladim ‘axlu kulam’et ha-tapuxim. 

    The-children ate  all       ACC the apple. 
b: ha-yeladim kulam ‘axlu’et          ha-tapuxim. 
    The-children all     ate-ACC     the apple (Borer, 1995: 551). 

گر گروه فعلي از جايگاه مشخص »كودكان« ”ha-yeladim“گروه اسمي  )2a(در جمله 
كه سور درون گروه فعلي ابقا شده  حالي گر گروه زمان ارتقا يافته است. دربه جايگاه مشخص

توان را نمي”kulam“گروه فعلي و سور  3معتقد است بدون ارتقاي فعل، ناپيوستگي اواست. 
  توجيه كرد. 

  

                                                           
1 H. Borer 

از آوردن ديگر شواهد نحوي اين پژوهش خودداري مقاله، در  تعداد كلماتبنا به ضرورت و همچنين محدوديت ٢ 
  ) رجوع كنند.1995توانند به مقاله بورر (تر ميبيش شد. خوانندگان براي اطلاعات

3 Discontinuity  
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  هاي مربوط به حركت فعل با استناد به شواهد صرفيپژوهش .2-1-2
گروه تصريف براساس  ةهاي ژرمني به جايگاه هست) حركت فعل را در زبان1994رورباچر (

كه واژگان تنها شامل عناصر ارجاعي هستند و با احتساب اين اوكند. شواهد صرفي بررسي مي
ويژگي ارجاعي تصريف همان شمار و شخص هستند، معتقد است كه پارادايم وندهاي تصريفي 

ها در كنند، در واژگان قرار دارند. آنگذاري ميكه اول شخص، دوم شخص و مفردبودن را نشانه
يف تصر هستة گروهفعلي به  وههستة گرفعل از  انگيزة حركتشوند و درج مي هستة تصريف

كه از منظر تصريف ويژگي اول شخص و  دهدميهايي رخ رو، حركت فعل در زبان اين هستند. از
گذاري كند. ها به صورت متمايز نشانهدوم شخص را در شمار مفرد و جمع در يكي از زمان

 هستة گروهعلي را به ف هستة گروهزماني حركت از  1هاي انگليسي و اسكانديناويزبان همچنين،
  گذاري تمايزات مذكور را متوقف كرد.اند كه ويژگي تصريف ارجاعي نشانهتصريف از دست داده

هاي ژرمني را نقد و بررسي ها در زبانزمانة در هم ) حركت و تصريف فعل1995( ويكنر
ريف، توليد تص ةحركت فعل به جايگاه بالاتر يعني جايگاه اوليبر اساس اين مطالعه، . است كرده

فعل  انگيزة حركتتواند حضور تصريف به تنهايي نمي همچنين،به قدرت تصريف وابسته است. 
صريف قوي باشد. وجود ت بايدتصريف باشد بلكه اين تصريف  هستة گروهفعلي به  هستة گروهاز 

زات صرفي گشا باشد تا زماني كه به پرسش (چه ميزان از تمايتواند راهقوي نيز به تنهايي نمي
توان با اطمينان از حركت فعل مناسب خواهد بود) پاسخ داده نشود، نميبودن قويبراي تعريف 

) تصريف 1كت فعل است. جدول (فاقد حر ،با وجود داشتن تصريف 2سخن گفت، زيرا زبان فاروسي
  دهد.هاي آلماني، فاروسي و فرانسه را نشان ميدر زبان »شنيدن«فعل 

 

   )1(جدول 
  )191 :1995، ويكنر( يفرانسو و يفاروس ،يآلمان يهازبان در فعل صرف

French  Faroese  German   
couter é 

 
couteé 

Hoyra 
 

Hoyr 

Hören  
 

Hör  

Infintive 
Imperative 

Sing 

                                                           
1 Scandinavian 
2 Faroese 
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coutezé  Hoyri(D)  Hört  PL  
 

écoutant 
écouté  

  
Hoyrandi 

Hoyrt 

  
Hörend 
gehört 

Participles 
Present 

past  
 

j’ écoute 
tu écoutes 
il écoute 

nous écoutons 
vous écoutez 
ils écoutent  

 
Eg hoyri 
tú hoyrir 

hann hoyrir 
vit hoyra 
tit hoyra 
tey hoyra  

 
Ich höre 
du hörst 
er hört 

wir hören 
ihr hört 

sei hören  

Present 
1st sing 

sing nd2 
sing rd3 
pl st1 
pl nd2 
pl rd3  

 

دارد ) بيان مي1989) و پلاتزاك و هومبرگ (1989) به نقل از پلاتزاك (1995( ويكنر
به  همسئلشود. اين با وجود تمايز بين اشخاص مختلف محقق مي هستة تصريفحركت فعل به 

پلاتزاك عدم حركت فعل در زبان نروژي از سوي  ةتمايز شخص و در نتيج ةدليل عدم مشاهد
وجود حركت خلاف واقع  ،) مطرح شد. اما باز هم اين ادعا1989() و پلاتزاك و هومبرگ 1989(

نقد مطالعات پيشين يادآور  ة) در ادام1995( ويكنركرد. بيني ميفعل در زبان فاروسي را پيش
ها هاي نروژي و عدم وجود وند پاياني جمع در اين زبان) با مشاهده زبان1993شود كه رابرتز (مي

ظر جمع در ن ةفعل تمايز حاضر در نشان انگيزة حركتكند ادعا مي كه فاقد حركت فعل هستند،
كه زبان فاروسي تمايز جمع را در وند پاياني نشان  مسئلهبا بيان اين ) 1995( ويكنرگرفته شود. 

شده بر استدلال صرفي معرفي كند كه علاوهفاقد حركت فعل است، پيشنهاد مي امادهد، مي
قبول پيشنهاد رو، با  اين در نظر گرفت. از بايدديگري را نيز  ةلئ) مس1994توسط رورباچر (

 مفعول) حركت فعل-فعل-هاي (فاعلكه يك زبان با ترتيب كلمه كندميبيان )، 1994رورباچر (
ها در اول شخص و دوم شخص مفرد را درون خود دارد اگر و فقط اگر تصريف فعل در تمام زمان

  گذاري شود.و جمع نشانه
هايي مبني بر استدلال ة) با تلفيق شواهد نحوي و صرفي به ارائ1998و ترنسن ( بوباليك

 پردازند. فرض كلياصول و پارامترها مي ةاساس نظري گروه زمان بر ةحركت فعل به جايگاه هست
 با يكديگر بازبيني شوند. در بايدهاي صوري دارند كه ها اين است كه فعل و تصريف ويژگيآن

متمم  -ههست ةديگر، رابط بيان موضعي يا، به ةريف و گروه فعلي با يكديگر رابط) تص1نمودار (
) نيز بازبيني 2، بازبيني مشخصه بين گروه فعلي و تصريف مجاز است. در نمودار (بنابرايندارند. 
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پذير است، در صورتي كه گروه حرف حرف تعريف و تصريف امكان هستة گروهمشخصه بين 
  جايگاه موضعي با تصريف قرار گرفته باشد. تعريف در مجاورت/

  
گروه  ةهست : بازبيني مشخصة2 نمودار  فعل و تصريف ) بازبيني مشخصة1(نمودار 

  حرف تعريف و تصريف

 

 
  

، بر اين باورند كه وجود گروه تصريف جايگاه بالاتر از گروه فعلي هااين فرضبا قبول  ،هاآن
در شود. ديگر، وجود گروه مطابقه تنوع پارامتري محسوب مي عبارت يك اصل جهاني نيست، به

 ةهاي داراي تصريف دوجزئي يا گروه مطابقه حركت فعل به هستها زبانآن ة، به عقيداين راستا
ن ها با آوردهاي فاقد تصريف دوجزئي، فاقد حركت فعل هستند. آندانند و زبانبالاتر را مجاز مي

هاي اضافه و وندهاي چندگانه تصريفي حركت فعل را در زبان شواهد جايگاه مفعول يا فاعل
تري گر بيشهاي مشخصهاي با تصريف دوجزئي جايگاهها، زبانكنند. به باور آنژرمني اثبات مي
جايي مفعول و گذر از برخي قيدها، نفي جمله يا سورهاي شناور به )، جابه3دارند. در مثال (

  . شودميلندي نشان داده سمت چپ گروه فعلي در زبان ايس
3. Object Shift in Icelandic 

a. E´g las þrja´r bækuri ekki ti 
I read three book-pl not 
‘I didn’t read three books.’ 

b. E´g las ekki þrja´r bækur 
I read not three book-pl 

‘I didn’t read three books.’(Bobaljik & Thrainsson, 1998: 53) 
مطابقة حقيقت، گروه  مفعولي است. در ةگر وجود گروه مطابق) شاهد تجربي نمايان3مثال (

 تة گروههسگيرد. بنابراين، فعل مجبور به حركت به بين گروه فعلي و گروه زمان قرار مي مفعولي
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دومين  زمان است تا در موقعيت موضعي با گروه زمان براي بازبيني مشخصه خود قرار گيرد.
تر در گره هاي بيشهاي با تصريف دوجزئي و، در نتيجه، حركت فعل حضور هستهزبانويژگي 

هاي تصريف ساده است. اين شواهد برگرفته از ابعاد صرفي تصريف است. تصريف نسبت به زبان
توان تعريف دقيقي از تصريف غني بنا به مطالعات گذشته داد. در نتيجه، ها معتقدند كه نميآن

زمان و مطابقه به طور همزمان در افعال خودايستا  ةهاي حاوي نشانكنند كه زبانميپيشنهاد 
اول -گذشته-(انداختن ”köstu-Du-m“ايسلندي  ةتصريف دوجزئي دارند. براي نمونه، كلم

كند، بنابراين، فعل زمان و مطابقه را به طور همزمان در فعل رمزگذاري مي ةشخص مفرد) نشان
  كند.زمان حركت مي تة گروههسدر اين زمان به 

  
  هاي ايرانيهاي مربوط به حركت فعل در زبان. پژوهش2-2

هاي ايراني در چارچوب دستور زايشي بررسي هايي كه حركت فعل را در زبانشمار پژوهش
) كاركرد گروه نقشي زمان را در زبان فارسي 1389(و همكاران  نژاداند، اندك است. پهلوانكرده

بان فعل سبك در ز مشخصة تصريف ،هاكنند. بنا به ديدگاه آنگرايي بررسي مينهاز منظر كمي
عرفي ميدي را شواهد حذف گروه فعلي و پرسش تائ مسئلهبراي اثبات اين ها آنفارسي قوي است. 

 مشخصة ةدهنديدي نشانپرسش تائ ) شاهد5وه فعلي و مثال () شاهد حذف گر4كردند. مثال (
  و در نتيجه حركت فعل در زبان فارسي است.تصريف قوي فعل سبك 

و  نژادپهلوان( ]) شكستمvpچه كسي شيشه را شكست؟ من [گروه فعلي بالا] ([. 4
    ).80: 1389، همكاران
 ).82: 1389، نژاد و همكارانپهلوان(زند؟ زند. نميبزرگي به جامعه مية . طلاق ضرب5

حركت فعل در زبان فارسي  ةبه مطالعگرايي ) در چارچوب كمينه1389درزي و انوشه (
هاي مركب هاي زبان فارسي از شواهد حذف گروه فعلي، محمولها در تبيين دادهپردازند. آنمي

) 6( جويند. جملةتصريف بهره مي مشخصةبودن قويي به منظور اثبات تائيدهاي و پرسش
  آورند.ي ميها بر حذف گروه فعلي و حركت فعل در زبان فارسشاهدي است كه آن

  ).47: 1389درزي و انوشه، ديدم (]vp [. چه كسي سهراب را ديد؟ من 6
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رسند كه فعل در زبان ) به اين نتيجه مي7( تائيدي جملةدر آزمون پرسش ) 1389ها (آن
از  كند. بنابراين، فعل پسخود را خارج از گروه فعلي كوچك بازبيني مي مشخصة تصريففارسي 

  شود.ي ظاهر ميتائيدحذف گروه فعلي و متمم درون آن، به تنهايي در ساخت 
: 1389، درزي و انوشهشان را در نمايشگاه فروختند، نفروختند؟ (هايكتاب ة. ناشران هم7

48.(  
) 8ة (هاي مركب جملي از محمولتائيدها حركت فعل در زبان فارسي با آزمون پرسش آن

در زبان فارسي قوي باشد،  مشخصة تصريفچه شوند كه چنانو يادآور مي كنندرا نيز تبيين مي
شود، به تنهايي براي رود جز فعلي يك محمول مركب كه تصريف زمان بر آن ظاهر ميانتظار مي
زمان ارتقا يابد و بخش غيرفعلي در گروه فعلي كوچك  هستة گروهبه  خصة تصريفمشبازبيني 

  باقي بماند.
  ).48: ١٣٨٩، درزي و انوشهكند؟ (كند، مينمي تائيد. هيچكس اين فرضيه را 8

كه گروه زمان و گروه  مسئله نيبا در نظر گرفتن ا ند) معتقد1399( و همكاران يعثمان
 ستياثبات حركت فعل ن يبرا يدرست اريمع ديق گاهيجا ،است انيهسته پا يدر زبان فارس يفعل
 جهينت در و ندارد ييآوا تظاهر يفعل گروه يدهايقزمان و عبور از  هستة گروهفعل به  يارتقا رايز
 ةحركت فعل به بيرون از جايگاه اوليه آن (هست) 1399(ها آن .ندارد زين هاهكلم بيترت بر يريتاث

ركت كنند. بررسي حبررسي مي گرابرنامة كمينهاساس  گروه فعلي) را در زبان كردي سنندجي بر
ها رخ فعل در اين زبان از دو منظر مطالعه شد كه هر دو حركت به منظور بازبيني مشخصه

) حركت فعل را با آزمون نحوي حذف گروه فعلي در اين 9( ةبا آوردن جمل اين مطالعهد. ندهمي
  كند.بررسي ميزبان 

9. /Žila dwekæ  ræfeq-æk-an-i    bo memeani da’wæt 
Žila yesterday  friend-DEF1-PL=CL.3.SG to  party  invitation 

kɨrd, wæle mɨn dwekæ  Ræfeq-æk-an-ɨm 
do.PST.3.SG, but I yesterday friend-DEF-PL=1.SG 
bo memeani da’wæt  næ=m-kɨrd./ 

                                                           
 .ستا آورده شده) 1(اختصارات به كار رفته در اين پژوهش در پيوست  كامل معادل 1
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to party invitation NEG=CL-do. PST. 3. SG ( عثماني و
521:1399 همكاران ). 

  
چه در ساختي علاوه بر مفعول كه چنان) مبني بر اين2015ها با استناد به شفيعي (آن

فة حذمستقيم، مفعول غيرمستقيم، جز غيرفعلي محمول مركب و قيد نيز حذف شود، آن ساز
شده، بنا به ، در شاهد زباني آوردهبنابراينتر از گروه اسمي و گروه فعلي بزرگ است. شده بزرگ

، مفعول »دوستانش« //ræfeq-æk-an-iكه مفعول مستقيم با توجه به اين ،هاآن ةگفت
 »دعوت« /da’wæt/، جز غيرفعلي محمول مركب »به مهماني« /bo memeani/غيرمستقيم 

 توانمي ،اندكه به گروه فعلي بزرگ متصل است، حذف شده »ديروز« /dwekæ/و همچنين قيد 
حذف ةساز ،تر از گروه اسمي و گروه فعلي بزرگ است، در نتيجهشده بزرگحذف ةگفت كه ساز

 حذفبا وجود  فعل واژگاني كه گيرندميها نتيجه شده گروه فعلي كوچك است. در نهايت، آن
حاكي از حركت  مسئله) ابقا شده است و اين 9( ةساخت جمل همچنان درگروه فعلي كوچك 

  . گروه زمان) است ةفعل به جايگاه بالاتر (هست
مبني بر ارتقاي اجباري  )1998بوباليك و ترنسن (براساس ديدگاه ها آن ،در شاهدي ديگر

دازند. پرهاي داراي تصريف دوجزئي به اثبات حركت فعل در زبان كردي سنندجي ميفعل در زبان
جايي مفعول رخ ) نيز معتقدند كه در زبان كردي سنندجي جابه1399(و همكاران عثماني 

  آورند.مي) را شاهد 10دهد و مثال (مي
10. a: /Noža [vP gɨšt kɨtew-ækæ=i]  xwend-Ø/ 

Noža  all book-DEF=CL.3.SG read.PST.3.SG 
b: /Noža kɨtew-ækæ [vP gɨšt=i] xwend-Ø/ 

Noža book-DEF all=CL.3.SG read.PST.3.SG (  عثماني و همكاران،
521:1399). 

  ها را خواند.كتاب ةنوژا هم
حركت كرده است. با / به بيرون از گروه فعلي  kɨtew-ækæ ) مفعول /10bدر مثال (

 مسئلهچپ گروه فعلي قرار دارد و اين  ةتري در حاشيگرهاي بيشمشخص )10b(ة توجه به جمل
و، در نتيجه، حركت فعل به بيرون از جايگاه  سنندجي تصريف دوجزئي زبان كردي ةدهندنشان

  خود است. 
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 )1998بوباليك و ترنسن (شده توسط ها با استفاده از شواهد صرفي معرفياين، آن بر علاوه
) كه 11حركت فعل در آن زبان است. با معرفي شاهد ( مؤيدمبني بر حضور تصريف دوجزئي 

 گيرند كه حركتوجود تكواژهاي جداگانه زمان و مطابقه در زبان كردي سنندجي نتيجه مي مؤيد
  پذيرد.فعل در زبان كردي سنندجي صورت مي

11. /xɨs-t=yɨ=man/ 
throw-PST=CL.3.SG=CL.1.PL (SG ( 527:1399 عثماني و همكاران، ). 

  ما آن (توپ) را انداختيم
 

  هاي زبان بلوچيدر گويش هاي مربوط به فعل. پژوهش2-3
هاي شده در خصوص فعل و ساختمان آن در تعدادي از گويشهاي انجامتر پژوهشبيش
 و به ماهيت اشتقاق آن از منظر زايشي و به توصيف همزماني و صرفي استوار هستندبلوچي بر 

  توان به موارد زير اشاره كرد:ها ميويژه حركت آن پرداخته نشده است. از جمله اين پژوهش
هاي غربي بلوچي از جمله بلوچي سراواني و بلوچي در بررسي گويش) 1967( 1اسپونر

زات مشابه زبان فارسي است. يكي از تماي ها تقريباًكند كه زمان فعل در اين گويشمكراني بيان مي
هاي زباني عدم وجود زمان آينده و وجود يك زمان التزامي است كه از ريشه حال ناقص اين گونه
زمان حال و گذشته در زبان بلوچي را  ) ساختار ريشة2003افروز (دل گيرد. برجستهشكل مي

داند كه از زبان ايراني باستان مشتق و مين ميانه و فارسي مشابه ساختار ريشه در زبان فارسي
مان، هاي زهاي خودايستاي گويش بلوچي سراواني در مقوله) صرف فعل2003( 2اند. بارانزهيشده

معتقد است كه زبان فارسي تاثير بسزايي بر روي اين گويش كند. او نمود و وجه را توصيف مي
توري گويش بلوچي لاشاري و فارسي به زمان دس ة) با مقايس2003بختياري ( . محموديدارد

ها، زباني با وجود برخي تفاوت ةشود كه اين دو گون) يادآور مي1947( 3پيروي از ريچنباخ
باشد. همچنين،  4تواند بيانگر حال نسبيهاي زيادي دارند. در زبان بلوچي زمان گذشته ميشباهت

                                                           
1 B. Spooner 
2 A. N.Baranzehi 
3  H. Reichenbach 
4 Relative present 
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. كه در آينده رخ خواهد دادباشد فعاليتي تواند بيانگر فعاليتي غيرعادتي در حال انجام و يا مي
  حالي است كه زمان دستوري در زبان فارسي داراي چنين امكاناتي نيست.  اين در

نظام فعلي گويش بلوچي سرحدي (گرنچين) بر اين باور است كه  ة) با مطالع2007آهنگر (
همچنين، در  كنند.افعال در اين گويش در شخص و شمار با موضوع بيروني خود مطابقت مي

راساس بهاي زباني ضميرانداز است. فعل، اين گويش از جمله گونه-قوي فاعل ةنظام مطابقراستاي 
 ة، به گفتهمچنينزباني به صورت گذشته و غيرگذشته است.  ةزمان در اين گون اين مطالعه،

هاي خودايستاي گويش بلوچي سرحدي (گرنچين) داراي چهار ) فعل1392(آهنگر و همكاران 
. هاي شخصي) استعنصر (جز فعلي، ستاك فعلي حال و گذشته، پيشوندها، پسوندها و شناسه

تشكيل شده و ستاك زمان حال به  /et-/و  /t-/ستاك گذشته در اين گويش از ريشه و پسوند 
ست. ستاك زمان حال به صورت منظم با حذف پسوند صورت منظم و در برخي موارد نامنظم ا

شده با ستاك از مصدرهاي ساخته /æg-/زمان گذشته در ستاك گذشته و يا با حذف پسوند 
در  »گفتن« /gwaʃt-en/صرف فعل  ة) دربردارند2شود. جدول (حال و اين پسوند ساخته مي

  در اين گويش است. گذشتة اخباريزمان حال اخباري و 
  
  )2(جدول 

: 1392، و همكاران آهنگر( گذشتة اخباريدر زمان حال اخباري و  / gwaʃt-en /صرف فعل 
32(  

ضماير گويش   
 بلوچي سرحدي

معادل 
 فارسي

 اخباري حال گذشتة اخباري

 /gwaʃt-on/ /aʃ-ɑn/ من man اول شخص مفرد

 /gwaʃt-e/ /(w)aʃ-e/ تو ta دوم شخص مفرد

 /gwa(ʃt)/ /aʃi:(t)/ او ɑji سوم شخص مفرد

 /gwaʃt-iən/ /(w) aʃ-iən/ ما manta مثني شامل

 /gwaʃt-iən/ /(w)aʃ-iən/ ما mɑ انحصاري
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ضماير گويش   
 بلوچي سرحدي

معادل 
 فارسي

 اخباري حال گذشتة اخباري

 اول شخص
 جمع

 /mɑʃmɑ شامل
meʃmɑ 

 /gwaʃt-iən/ /(w)aʃ-iən/ ما

 /gwaʃ-iə(t)/ /(w)aʃ-iə(t)/ شما ʃomɑ دوم شخص جمع

 /gwaʃt -an(t) /aʃ-an(t) / هاآن ɑwɑn سوم شخص جمع

 
 . مباني نظري پژوهش3

از است.  گراكمينه ويژه برنامة اساس دستور زايشي، به چارچوب نظري پژوهش حاضر بر
شده از پارامترهاي خاص ةزبان نظامي از قواعد نيست، بلكه مجموع )،2015( 1منظر چامسكي

طور ويژه هر زبان شامل نظام  به گرابرنامة كمينهنظام ثابت اصول دستور همگاني است. در 
هاي اصلي زبان محسوب لفهؤيكي از م در اين ديدگاهنظام محاسباتي محساباتي و واژگان است. 

) عمليات ادغام دو 1998تعريف چامسكي (. بنا به ادغام و حركت استيات شامل عمل و ،شودمي
ادغام جايگزين قواعد ساخت ديگر،  بيان كند. بهتبديل مي k (α,β)) را به βα,( 2هدف نحوي

محسوب تر از عمليات حركت اقتصادي ادغام عمليات ).2009، 3است (هورنشتاينگروهي شده 
). حركت به منظور بازبيني 2001اگاوا، ادغام است ( فرايند زيرا حركت خود حاوي شودمي

 ،)2001 اگاوا،هاي صرفي عنصر حركت داده شده (ارضاي ويژگي) 2015چامسكي، ها (مشخصه
كلي،  طور شود. بهو به عنوان آخرين چاره در نظر گرفته مي پذيردبه شرط مجاورت صورت مي

  ). 1998شوند (چامسكي، گذاري ميها به صورت پارامتر قوي يا ضعيف ارزشمشخصه
و  دتابها را برنميهايي هستند كه اشتقاق آنهاي قوي مشخصهبه باور چامسكي، مشخصه

هاي قوي ، مشخصهبنابراين). 2015به ساختار بايستي حذف شوند (چامسكي،  به محض ورود
مشخصة حقيقت، حركت هسته با توجه به  در). 1999، 4لزنيك( هستند حركت عمليات ةانگيز
 صةمشخ، در اين راستا وند است. و يا پرش زمانهستة يا ضعيف فعل شامل حركت فعل به  قوي

                                                           
1 N. Chomsky  
2 Syntactic objects 
3 N. Hornstein 
4 H. Lasnik 
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 ةطابقم ةتواند عنصر سنگيني مانند فعل را وادار به حركت و جذب كند و مشخصقوي مي مطابقة
واقع، حركت عناصر نحوي قبل يا بعد  ). در2015شود (چامسكي، وند مي ضعيف منجر به پرش

  ).2001، 1دهد (زوارتاز بازنمون رخ مي
د. پذيربازبيني مشخصه صورت مي ةها به انگيزحركت ةبيان شد، هم طور كه قبلاًهمان

، 2شود و تابع شرايط اقتصادي كلي است (ارابازبيني مانند حركت يك عمليات محسوب مي
). در حركت هسته به 2001موضعي است (رابرتز،  ). همچنين، بازبيني مشخصه كاملا2000ً

ي بالاتر نقش ةتبه هس هاي ساختاري ديگر حتماًهاي صرفي يا ويژگيهسته، فعل بسته به مشخصه
 هايش حركتديگر، يك مقوله به طمع بازبيني مشخصه عبارت به ).2002(چامسكي، يابد ارتقا مي

بخشي از نظام محاسباتي نيست بلكه نوعي فرايند  ،حركت هسته ).1993(چامسكي، كند مي
از حركت  ديگر، بخش زيادي بيان به ).2009(هورنشتاين، شود تلقي مي 3(PF) صورت آوايي يا

 ).2001(زوارت، واقع، صرفي) دارد  واجي (و در ةانگيز ،هسته

ها با فعلهاي همراه شوند. مشخصهشده وارد اشتقاق ميها از واژگان به صورت تصريففعل
 يبرا ).1993(چامسكي، شوند هاي تصريفي بازبيني ميشده در مقولههاي رمزگذاريبا مشخصه

 ةنيشيب فرافكن ينحو ةهست يهامشخصه همجموع صورت به را فيرتص) 1989( پولاك بار نياول
فاي موجود در گروه اسمي  مشخصة. گرفت نظر در IP(5( فيتصر گروه و 4)AgrP( همطابق گروه

 ).2015چامسكي، ( 6شودبازبيني مي Iگروه تصريف  ةهاي موجود در هستاز طريق مشخصه
داراي  9(T) و زمان AgrS(8( فاعلي مطابقة، 7)AgrOمفعولي ( مطابقةهاي تصريفي مقوله

) 2015(هاي فعل در واژگان مطابقت دارند. از منظر چامسكي هستند كه با مشخصه هاييمشخصه
                                                           
1 C. J. W.  Zwart 
2 H. Ura 
3 Phonetic Form 
4 Agreement Phrase 
5 Inflectional Phrase 

آمده  TPو در برخي منابع به صورت  IPدر ساختار جمله به صورت برخي منابع گروه تصريف كه در با توجه به اين٦
ه استفاداثر اصلي ثار مربوط از اختصار مورد نظر نويسنده جهت حفظ امانت در آ است. نويسندگان پژوهش حاضر

 كردند.
7 Agreement object 
8 Agreement subject 
9 Tense 
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هاي تصريف فعل را مشخصه Tهاي تصريف هاي فعل هستند و مقولهها، مشخصهاين مشخصه
 Iدهد، با ها مجوز ميانتزاعي كه به فعل مشخصة تصريف). ارزش 1999، 1كند (اهالابازبيني مي

شوند و بايستي با عمليات بازبيني حذف توليد مي Iو  Vهايي در در ارتباط است. چنين مشخصه
شود ها ظاهر مياين مشخصه به صورت پارامتر قوي و ضعيف در زبان ).1993(چامسكي، شوند 

  ).2001(رابرتز، 
شدن صورت واجي، متفاوتي (نظرية ساقط هاينظريه مشخصة قويچامسكي در مورد 

 اند.كند كه به ترتيب آورده شدهفي مي) را معر3ويرس ةو نظري (LF)2 شدن صورت منطقيساقط
شود. به صورت آوايي مي ةشدن اشتقاق در مرحلنشده در نحو باعث ساقطبازبيني مشخصة قوي

در نتيجه، در صورت آوايي ؤيت و بدون بازبيني در صورت آوايي قابل ر مشخصة قويعبارتي، 
شدن اشتقاق به ساقط مشخصة قوياين، عدم بازبيني  بر علاوه ).1993(چامسكي، غيرمجاز است 

به محض  مشخصة قوي، به طور كلي ).1994(چامسكي، انجامد صورت منطقي نيز مي ةدر مرحل
ساقط خواهد شد صورت، اشتقاق  اين غير ورود به ساخت گروهي بايستي حذف شود، در

شدن را از ساقط مشخصة قويتواند اشتقاق با درحقيقت، حركت يا حذف مي ).2015چامسكي، (
ها در مورد حركت فعل به اين معني است كه افعال اصلي ). اين ديدگاه2003نجات دهد (لزنيك، 

مسكي ). براساس چا1999حركت آشكار يا نهان داشته باشند (اهالا،  Iدر نهايت بايستي به 
د ترنهاي بلند ارجحتر بر اشتقاقهاي كوتاهكه اشتقاق) در بررسي تصريف فعل به دليل اين2015(

اي وند رد غيروابسته آمدگي يا پرشپاييندر صورت امكان، ارتقاي فعل امري ضروري است زيرا 
، مسكيخواهد گذاشت كه بايستي با ارتقاي دوباره در صورت منطقي اصلاح شود (چا را برجاي

1991.(  
يا  4شدهگذاريهاي دستوري به صورت ارزشمشخصه گرابرنامة كمينهدر آثار متاخرتر 

هاي به تمايز بين مشخصه مسئلهدر ورود به اشتقاق معرفي شدند. اين  5نشدهگذاريارزش

                                                           
1 J. Ouhalla 
2 Logical Form 
3 Virus Theory 
4 Valued 
5 Unvalued 
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هاي تعبيرناپذير در خوانش معنايي هيچ نقشي مرتبط است. مشخصه 2و تعبيرناپذير 1تعبيرپذير
هاي تصريف تعبيرناپذير اگر به عنوان زمان دستوري مشخصه ).2009ندارند (ردفورد، 

هاي تعبيرناپذير قوي واژه ، مشخصهبنابراين). 2003گذاري شوند، قوي هستند (اجر، ارزش
 ة). حذف مشخص2000ركت است (چامسكي، ويژگي اصلي ح مسئلهبايستي حذف شوند و اين 

به  vبه عنوان كاونده و  Tشود كه در بندهاي ساده باعث مي هستة زمانتعبيرناپذير قوي در 
ويژه است (چامسكي، ها زبانهدف در بازبيني مشخصه-كاونده ةعنوان هدف عمل كند. رابط

وند را فراهم  فرايند پرش). در زبان انگليسي معاصر، تطابق تصريف زمان در فعل مجوز 2001
 ةزمان در زبان انگليسي معاصر ضعيف است. بنابراين، بازبيني مشخص كند چرا كه مشخصةمي

 مشخصة 3، براساس اصل تعللهمچنينگيرد. وند صورت مي تعبيرناپذير زمان به صورت پرش
) در مورد 2009ردفورد (). 2001سازد (رابرتز، ميضعيف، حركت را به صورت پنهاني ممكن 

داراي فعل كمكي خودايستا با كند كه در انگليسي اليزابتي بندهاي حركت فعل بيان مي
آمده  )12(شوند. شاهد زباني وي در بين فعل كمكي و فعل اصلي منفي مي ”not“گرفتن قرار

  است.
12. She shall not see me (Radford, 2009: 233). 

 اينگر گروه فعلي است. بنابركه مشخص شودميبه عنوان قيد فرض  ”not“همچنين، 
رغم ارتقاي فعل هاي پرسشي با فعل كمكي عليقبل از فعل است. در جمله ”not“فرض، جايگاه 

همچنان قبل از فعل  ”not“نما متمم هستة گروهزمان به جايگاه  هستة گروهكمكي از جايگاه 
  ). 13قرار دارد (مثال 

13. Have I not heard the sea rage like an angry boar? (Radford, 
2009: 233). 

است كه در بندهاي خودايستاي بدون فعل كمكي انگليسي اليزابتي فعل  حالي اين در
 ).14آمده است (مثال  ”not“اصلي در جايگاه قبل از 

14. I care not for her (Radford, 2009: 233).  

                                                           
1 Interpretable 
2 Uninterpretable 
3 Procrastination principle 
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زمان در  ةشود كه مشخص) يادآور مي2009ردفورد ( ،نحوي استدلال اين به توجه با
حاوي وند  Tشد. بدين معني كه محسوب مي فعل انگيزة حركتانگليسي اليزابتي قوي بوده و 

بوده است و به فعل به عنوان ميزبان نياز داشته است.  v ةزمان دستوري قوي با مشخص مشخصة
. دادرا به سمت خود حركت مي Tشونده توسط فرمانيترين فعل سازهنزديك مشخصة قوياين 

 داند كهزمان در زبان انگليسي معاصر را از دست دادن مطابقه مي ةبودن مشخصوي دليل ضعيف
  وند در اين زبان شده است.  پرش ةمنجر به بروز پديد

  
  . روش پژوهش3-1

هاي اين پژوهش اي انجام شده است. دادهتحليلي و كتابخانه-پژوهش حاضر به صورت توصيفي
سواد بلوچ زبان با گويش سرحدي ساكن در مرد بي 15از طريق ضبط گفتار آزاد و مصاحبه با 

كوه واقع در شمال شرق و گرنچين در جنوب شرقي شهرستان خاش گردآوري شده مناطق پشت
  است.

  
  هاتحليل داده .4

مورد حركت فعل در هاي نحوي و صرفي در چه در خصوص انواع استدلالبا توجه به آن
بخش مقدمه و مباني نظري پژوهش بيان شد، حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي از دو منظر 

رار زباني مورد بررسي قزباني و دروننحوي و صرفي به صورت تلفيقي با استناد به شواهد ميان
 گيرد.مي

  تبيين حركت فعل از منظر شواهد نحوي .4-1
ذف بازبيني و ح بايدتعبيرناپذير قبل از بازنمون  ة قويمشخص)، 2015چامسكي ( بر اساس

هاي تصريف مقوله ةچه مشخص، چنانبنابراينشود، در غير اين صورت، اشتقاق ساقط خواهد شد. 
گروه زمان يا تصريف) حركت خواهد كرد تا در  ةبالاتر (هست هستة گروهقوي باشد، فعل به 

د اي از شواهگروه زمان يا تصريف) قرار گيرد. به عنوان نمونه ةموقعيت موضعي با كاونده (هست
را با آزمون حذف گروه فعلي  1) حركت فعل در زبان گيلي اسكاتلندي2003زباني، اجر (ميان

نابراين، ب .عنصر زمان قوي است مشخصةدر زبان گيلي اسكاتلندي  بر اين اساس،نشان داده است. 
                                                           
1 Scottish Gaelic 
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عل حركت ف مؤيداخت پاسخ كوتاه به تنهايي ظاهر شود و اين امر تواند در سفعل در اين زبان مي
تصريفي فعل سبك مطابقت  مشخصةبا  از نظر قدرت Tزمان در  مشخصةديگر،  عبارت است. به
 *UInfl]1[2 يقوزمان  مشخصةصورت  تصريفي فعل سبك كه به مشخصة .كندپيدا مي

ة نمونيابد. در ارتقا مي Tباشد، در نتيجه، فعل سبك پيچيده به گذاري شده است، قوي ميارزش
  شده فعل به تنهايي بيان شده است.در پاسخ به پرسش مطرح )15(

15.  Am faca           tu        mairi 
Q See-past      you      mary  
‘Did you see Mary?’  
chunnaic mi mairi 
See-past     I   mairi 
Yes (Adger, 2003: 194). 

هاي ايراني مورد مطالعه گرفته در خصوص حركت فعل در زباناين آزمون در مطالعات انجام
 هاي زبان فارسي و كرديها بوده است. دادهها در اين زبانترين آزمونترين و اصلييكي از مهم

 مشخصةاند، فرض حركت فعل با وجود ) آورده شده9) و (6)، (4هاي (كه در مثال سنندجي
كنند. از آنجايي كه نظام فعلي زبان بلوچي مانند فارسي، كردي مي تائيدرا [*UInfl]  يقو

 آزمون نيا ريز هايمثال در نگارندگان ،)8919، 3هاي ايراني است (الفنباينو ساير زبان سنندجي
  .كنندميي و مقايسه بررس يسرحد يبلوچ شيگو در را

16. a: / ke  mni: ketɑb-æ zort?/ s   
who I-GEN  book-ACC IND.take.Past.3SG?  
 

b: /mæn  ketɑb-æ  zort-o(n)/. 
I book-ACC  IND.take.Past-1SG. 

  چه كسي كتابم را گرفت؟ -الف
  من گرفتم. -ب

17. a: /ke  so:rɑb-æ   koʃt?/  
 Who Sohrab-ACC IND. kill.Past.3SG?  

b: /ɑwɑn so:rɑb-æ   koʃt-ænt/. 
they  Sohrab-ACC IND. kill.Past-3PL. 

                                                           
  بودن مشخصه است.قوي ةدهندنشان * )3200اجر ( بر اساس ١ 

2 Uninterpretable Inflectional Feature 
3 J. Elfenbein 
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  چه كسي سهراب را كشت؟ -الف
  ها كشتند.آن -ب 

18. a: /homejrɑ-r-æ1  te dɑneʃgɑ-hɑ  
 emrɑn dist?2/ 

Homeira- ACC  in university-OBL
 Emran IND.see.Past-3SG    

b: /næ  emrɑn  homejrɑ-ræ   næ-dist/. 
  no   Emran  Homeira-ACC 

 IND.NEG-see.Past.3SG 
  آيا عمران حميرا را در دانشگاه ديد؟ -الف

 نه نديد. -ب

19. a: / ɑji  te   ɖokkɑn-æ-w-æ 
 luəƫ-it     tæ   

he  you.GEN  store-ACC- HI- V 
.EL IND.want.Pres.3SG you  
ɑ-r-ɑ-w-æ-     dæ-j-e?/ 

   
that-HI-ACC-HI-V .EL  IND.give.HI-Pres-2SG?

  
b: hɑn dæ-j-in3-i:/. 

yes IND. give.Pres-HI-1SG= SUFF.PRON.3SG 
  دهي؟ را مي خواهد، تو آناو مغازه تو را مي -الف

  دهم.بله مي -ب 
در  »كتاب را« /ketɑb-æ/دهد، مفعول مستقيم ، نشان مي)16b(همانطور كه شاهد 

 ؤيدمشده حذف شده است. بدين ترتيب، ظهور فعل به تنهايي بدون متمم، پاسخ به پرسش مطرح
بودن قويدر گويش بلوچي سرحدي است. در نتيجه،  [*UInfl] يقو تعبيرناپذير مشخصةوجود 

فعلي سبك براي  هستة گروهاز  »گرفت« /zort/، فعل [*UInfl] يقواين مشخصه تعبيرناپذير 

                                                           
، در صورتي كندگذاري ميبه اسم، مفعول مستقيم را نشانه /–/æسرحدي اضافه شدن پسوند در گويش بلوچي 1 

 ).1390گيرد (جمالزهي، بين دو واكه قرار مي /r/ها واج كه اسم به واكه ختم شود براي جلوگيري از التقاي واكه

  شود.خير از آهنگ خيزان استفاده مي-هاي پرسشي بليدر گويش سرحدي بلوچي جمله 2 
/-اول شخص مفرد زمان حال ساده به صورت  ةشناس هاي پژوهش حاضر در گفتار برخي از گويشوران در داده3 

in/  و در برخي ديگر به صورت/-ɑn/ .مشاهده شد 
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) به عنوان 3زمان حركت كند. نمودار ( هستة گروهبه  بايدتعبيرناپذير خود  ةبازبيني مشخص
  دهد.حركت فعل را براي بازبيني مشخصه نشان مي ةنمونه، شيو

  
  )b-16( ةنمودار درختي اشتقاق جمل )3(نمودار 

 
سهراب / «so:rɑb-æ، /»كشتند« /koʃt-ænt/) متمم فعل b-17همچنين، در مثال (

næ- نيز مفعول فعل / dist -næ ræ-ɑhomejr ɑnemrnæ/) 18( ةحذف شده، در جمل» را

/dist/ »نديد«، ræ-ɑhomejr »و نيز فاعل جمله / »يرا راحمɑnemr است. / حذف شده 
حذف شده  »هاآن« /-i:/، يعني »دهممي« /in-j-dæ/) متمم فعل 19b، در مثال (همچنين

حذف متمم گروه فعلي، و در نتيجه، حركت فعل هستند.  ةدهندها نشاناين مثال ةاست كه هم
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ها ، اين يافتهشد) از گويش بلوچي سرحدي ارائه و توصيف 16-19هاي (چه در مثالبا توجه به آن
) و عثماني 1389، درزي و انوشه ()1389( نژاد و همكارانپهلوان)، 2003با نتايج پژوهش اجر (

ي، هاي انگليس) مبني بر تظاهر فعل به تنهايي در ساخت پاسخ كوتاه در زبان1399(و همكاران 
 يقو تعبيرناپذير مشخصةوجود  ةدهندنشانكه همخواني دارد فارسي و كردي سنندجي 

[UInfl*]  استو در نتيجه حركت فعل.  
ها فعل را ) معتقدند كه تصريف دوجزئي در زبان1998اين، بوباليك و ترنسن ( بر افزون

كند. اين در صورتي است كه با توجه به اصل مجاورت در بازبيني مشخصه، در ملزم به حركت مي
ن بدون هيچ حركتي انجام بازبيني مشخصه بين فعل و تصريف آ ،ساده IPهاي داراي زبان
 هاي داراي تصريفمقابل، در زبان ه دليل شرايط اقتصادي است. درعدم حركت فعل ب پذيرد؛مي

برد را از بين مي Iو  Vاحتمال بازبيني بين  VPو  IPبين  مطابقة مفعولي دوجزئي حضور گروه
  شود.مي Iو فعل ملزم به حركت به جايگاه 

در تر گرهاي بيش) وجود مشخص1998ديگر، از ديدگاه بوباليك و ترنسن ( بيان به
ي هاانجامد. اين شواهد از توزيع موضوعهاي داراي تصريف دوجزئي به حركت اجباري فعل ميزبان

هاي ها در زبانگروه اسمي فاعل و مفعول در همبستگي نظامند بين تنوع و خوانش ترتيب كلمه
دهد، چپ گروه فعلي رخ مي ةجايي مفعول كه به سمت لبجابه ةژرمني آورده شده است. پديد

) شاهدي تجربي از زبان ايسلندي مبني بر 3تر است. مثال (گر بيشحضور مشخص ةدهندشانن
در  VPدر اين مثال، گروه اسمي مفعول بيروني  .) استAgrO-Pتر يا (گر بيشحضور مشخص

)3aگر فرافكن نقشي ) مشخصAgrO-P اين فرافكن نقشي بين كند. را اشغال ميVP  وTP 
، به دليل عدم بنابراين). 1998نقل شده در بوباليك و ترنسن،  1989 ،1دپرز(گيرد قرار مي

  پذير نيست. امكان TPة بدون حركت فعل به هست ةبازبيني مشخص Tو  Vمجاورت 
محل بازبيني فاعل و مفعول است، گر گروه مطابقه كه مشخصهمچنين، با وجود اين 

جايي جابه )2005( ويكنر). 1993، 2شود (واتانابهحركت به اين جايگاه اجباري محسوب مي
حركت  بودنداند و يكي از تمايزهاي اصلي اين دو را در اجباريمفعول را از قلب نحوي متمايز مي

                                                           
1 V. De´prez  
2 A. Watanabe 



 عباسعلي آهنگر                             تحليل حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي: رويكردي زايشي  24

 35 – 1شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 جايي مفعول دربر اين باور است كه جابه اوشمارد. جايي مفعول برميفعل در فرايند نحوي جابه
  ن بر مفعول حاكميت داشته باشد. دهنده يا رد آپذير است كه خود حالتصورتي امكان

توانند هاي يك جمله ميكه زبان فارسي داراي آرايش واژگاني آزاد است، سازهبا توجه به اين
شود ا جتواند جابهها گروه اسمي مفعول است كه ميدر چند جايگاه قرار بگيرند. يكي از اين سازه

نيز مشاهده شده است. مثال  نندجيس). اين فرايند نحوي در زبان كردي 1383مهند، (راسخ
  ).1399، و همكاران كند (عثمانيمي تائيد سنندجيجايي مفعول را در زبان كردي ) جابه10(

-a( ةدهد، به طور نمونه، در جملجايي مفعول رخ ميدر گويش بلوچي سرحدي نيز جابه
 ١/zo/در قلمرو موضعي فعل  »شيرها ةهم« / æ-ɑn-i:rʃæƫ  ʧ /) مفعول جمله گروه سور02
تعبيرناپذير حالت گروه سور توسط كاونده هدف  مشخصةبنابراين،  .قرار گرفته است »برداشتي«

) b-20شود. در مقابل، در شاهد (شده و حالت مفعولي به آن داده ميگذاريارزش /zo/يا فعل 
  است. /ʧæƫ  ʃi:r-ɑn-æ/دهنده جايگاه ابتدايي مفعول در گروه فعلي نشان /ʧæƫ/ابقاي سور 

20. a: / tæ  [vp ʧæƫ ʃi:r-ɑn-æ]  zo(rt)/. 
you   all  milk.PL-ACC

 IND.take.Past.3SG. 
ها را برداشتي.تو همه شير-الف  

b: / ʃi:r-ɑn-æ   tæ [vp ʧæƫ] zo(rt)/. 
milk.PL-ACC  you all  IND. 

take.Past.3SG.  
  اش تو برداشتي.ها را همهشير -ب

) آمده 4) در نمودار (20b( ةاشتقاق جمل)، 1989حليل بوباليك و ترنسن (ت با پذيرش
و گروه سور را ايجاد  / ادغام شدهʃi:r-ɑn-æ// با گروه حرف تعريف ʧæƫ/است. ابتدا سور شناور 

دهد. گروه را تشكيل مي VPادغام شده و zo(rt)/ كند. اين ساخت به عنوان متمم فعل /مي
كند. در تمم فعل) دريافت مي/ حالت مفعولي خود را در اين جايگاه (مʃi:r-ɑn-æ/حرف تعريف 

گر / عبور و به مشخصʧæƫ/گروه سور  ة/ از هستʃi:r-ɑn-æ/ گروه حرف تعريفاشتقاق،  ادامة

                                                           
است. فعل با هر فاعلي به صورت سوم شخص  گسستهكه زبان بلوچي داراي ساخت كنايي  مسئلهبا توجه به اين 1 
بررسي اين ساخت در گويش سرحدي پرداخته هاي قالب مقاله به دليل محدوديتشود. در اين مقاله به كار برده ميبه

  دارد.وجود  و مبسوطي نشده است و نياز به بررسي جداگانه
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/ در اين جايگاه باعث ʃi:r-ɑn-æ/كند. حضور گروه حرف تعريف حركت مي مطابقة مفعوليگروه 
قرار نگيرد و در نتيجه،  Tگره گروه زمان  ةموقعيت موضعي با هست/ در zortشود كه فعل /مي

 ن، فعل مجبور به حركت به سمت هستةزمان خود نخواهد بود. بنابراي مشخصةقادر به بازبيني 
در  »تو« /tæ/اشتقاق، ضمير  ة. در ادامشودميخود  مشخصةگروه زمان به منظور بازبيني 

 شود. در اين جايگاهگيرد و با گره گروه زمان ادغام ميفاعلي قرار مي مطابقةگر گره گروه مشخص
حركت فعل را به منظور  ة) شيو4. نمودار (شودميحالت فاعلي اعطا  /tæ/است كه به ضمير 

  دهد.بازبيني مشخصه نشان مي
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  )20b( ةنمودار درختي جمل )4(نمودار 
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براي  مطابقة مفعوليگر گروه ) حركت مفعول به مشخص1989بنا به بوباليك و ترنسن (
عني آن ي ي گروه حرف تعريف در جايگاه اوليةگذاري حالت مفعولي نيست زيرا حالت مفعولارزش
شود. اين حركت تقابل بين اطلاعات كهنه و نو يا خاص و گذاري ميگروه فعلي ارزشدرون

جايي مفعول شاهدي شده، جابهدهد. با در نظر گرفتن مسائل مطرحه نشان ميغيرخاص را در جمل
توان نتيجه گرفت كه گويش بلوچي سرحدي بر تصريف دوجزئي و در نتيجه حركت فعل است. مي

پژوهش با نتايج پژوهش  اين ، نتايجدر اين راستاهاي زباني با حركت فعل است. از جمله گونه
) مبني بر حركت فعل بر مبناي تحليل 1399(و عثماني و همكاران  )1998وباليك و ترنسن (ب

 جايي مفعول، همخواني دارد.جابه

  
  تبيين حركت فعل از منظر شواهد صرفي. 4-2

خودايستا براساس تصريف فعل وابسته به تصريف قوي است. يكي در افعال  Iبه  Vحركت 
). ارتباط 1995، ويكنر( هاستزمان ةمبناي شخص در هم هاي تصريف قوي صرف فعل براز نشانه

) 1985اولين بار توسط رابرتز ( Iتصريف فعل و حركت اجباري فعل خودايستا به بودن قويبين 
) حركت فعل به جايگاه بالاتر را منوط به تمايز 1985) پيشنهاد شد. رابرتز (1986و كاسمير (

بين تصريف فعل و  در مورد رابطة) 1994ت، رورباچر (داند. در نهايآشكار شمار در تصريف مي
يفي وند تصربه صورت آشكار آن زبان  كهكند زباني ارتقاي فعل دارد پيشنهاد مي Iبه  Vحركت 

 يهانمونه. ها داشته باشدبراي تمايز اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع را در يكي از زمان
 و شخص اول نيب يسرحد يبلوچ شيگو يفيصرت نظام شدنقائل زيتما يتجرب شاهد )21-28(

   .است) 28) تا (24( رگذشتهيغ و )24) تا (21( گذشته زمان در مفرد و جمع شخص دوم
 

21. / ægæ  spost  b-kɑʃt-iən-on/ 
If  alfalfa  SUBJ-plant.Past-SUB-1SG 

،...كاشتميم يونجه اگر  
22. / ʃɑ tʃɑh-ɑ  guǝ ɖuəlɑ ɑp-æ kæʃʃet-iən/ 
from well-ABL with bucket water-V.EL IND-pull.Past-2PL 

  .يديمكشيم آب دلوبا 



 عباسعلي آهنگر                             تحليل حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي: رويكردي زايشي  28

 35 – 1شماره صفحات: ) 1400 / پاييز وزمستان9، پياپي 2، شماره 6 سال(هاي ايراني شناسي گويشزبان

 
23. /tæ  mni brɑs-æ  koʃt-æg-e/ 

you  I.GEN brother-ACC IND-kill.Past-PP-2SG 

  ي.ابرادر من را كشتهتو 
 

24. /ʃomɑ  ges-æ  ropt-æg-iət/ 
you   house-ACC     IND. sweep.Past-PP-2PL 

  يد.كرد جارو را خانهشما 
 

25. / mæn  ɑ-r-ɑ  go:r- æ kæn-ɑn/ 
              I she-HI-ACC care-V.EL IND.do.Pres-1SG 

  .كنميم من از او مراقبت
  

26. /gwɑnɖel-ok-ɑn-æ gwɑzi-j-æ  dæ-j-iən/ 
small.DIM -PL-ACC play-HI-V.EL IND. give.Pres-HI-1PL 

  .ميزنيم گول رو كوچولوها
 

27. / pæ ʧe nɑn-æ   næ-wær-e?/ 
Why  bread-ACC   NEG-eat.Pres-2SG.  

 خوري؟چرا غذا نمي

 
28. /poʧtʃ-ɑn-æ   be-ʃud-it/ 

cloth-PL-ACC  IMPR-wash.Pres-2PL 

  .دييبشو ها رالباس
در تصريف فعل در گويش بلوچي  مفرد و جمع شخص دوم و شخص اولتمايز  به توجه با
ي هامثالكه در  شيگواين  درهاي گذشته و غيرگذشته در زمان فعل فيتصر ساختار و سرحدي

دوم  /e-// اول شخص مفرد، ɑn-فعل / ةشناس مشاهده شد، تمايز شخص را در) 28تا () 21(
/ دوم شخص جمع را در زمان غيرگذشته نشان iət-/ اول شخص جمع و /iən-شخص مفرد، /

دهد. همچنين، تمايز اول شخص و دوم شخص در گويش بلوچي سرحدي در زمان گذشته به مي
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/ دوم iət-/ دوم شخص مفرد و /e-/ اول شخص جمع، /iən-/ اول شخص مفرد، /on-صورت /
 يبلوچ شيگو كه گرفت جهينت توانيمبدين ترتيب، . گذاري شده استشخص جمع نشانه

 نيب زيتما كه يفيصرت نظام) 1994( باچرورر بر هيتك با و دارد يغن نسبتاً يفيصرت نظام يسرحد
 به يفعل هستة گروه از فعل حركت يحاو باشد، داشته را مفرد و جمع شخص دوم و شخص اول

 . است تصريف هستة گروه

هاي داراي تصريف دوجزئي داشتن بيش از يك هسته هاي زباناين، يكي از ويژگي بر علاوه
هستة كه تكواژهاي تصريفي با ساده هست. با فرض اين IPهاي با دوجزئي نسبت به زبان IPدر 

ساده يك تكواژ تصريفي در تصريف فعل  IP، زبان حاوي بنابراينكنند. در نحو تطابق مي تصريف
توان را نمي ”s–“سوم شخص مفرد حال ساده  ال، در زبان انگليسي تكواژ مطابقةطور مث دارد. به

هاي هاي داراي تصريف دوجزئي شناسهكه در زبان حالي گذشته آورد. در “-”edبعد از تكواژ 
- kostu“دهد. براي نمونه، فعل زمان و مطابقه در افعال خودايستا به صورت همزمان رخ مي

ðu-ð” »زمان گذشته  ةداراي شناس از زبان ايسلندي »انداختن“ðu” مطابقه دوم  ةو شناس
از گويش بلوچي  )29(شاهد زباني  ).1998بوباليك و ترنسن، (باهم است  ”ð“شخص جمع 

  سرحدي آورده شده است تا حضور همزمان تكواژ زمان و مطابقه را در فعل اين گويش نشان دهد.
29. / mni   gelɑn-ɑn  kɑp-t-æn/ 

I.GEN  gallon-PL  IND. fall.Past-3PL. 

  .افتادند گالنهايم
 /t-/ ياز پسوندها يكيو  شهياز ر يسرحد يبلوچ شيستاك گذشته در گو ،به طور كلي

بوباليك و ترنسن  ةنظري ةپاي بر )29( شدهارائه حاتيتوض اساس بر. شوديساخته م /et-/و 
 ،گذاري كندهمزمان در افعال خودايستا نشانهبه صورت  را مطابقه و زمان كه يزبان ،)1998(

 يحاو /kɑp-t-æn/فعل  ديآيبرم )29( كه از مثال طورهماناست.  يدوجزئ فيتصر يدارا
نشانبه ترتيب كه  استطور همزمان  به /æn-/ سوم شخص جمع ةو شناس /t-/پسوند گذشته 

 ادعا كرد توانيم ،ايناست. بنابر سوم شخص جمع فعل با فاعل ةنظام مطابق زمان گذشته و گر
 فيتصر يدارا يهاكه زبان ييو از آنجا است يجزئود فيتصر يدارا يسرحد يبلوچ شيگو كه

گروه فعلي  ةي از جايگاه هستسرحد شيگو در فعل ،هستند فعل يحركت اجبار يحاو يدوجزئ
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 و يعثمان پژوهش جينتا با پژوهش اين جينتا ،در اين راستا .كنديم حركت گروه زمان ةبه هست
 حضور يسنندجي زبان كرد كهنيبا توجه به ا زين آنان رايز ،رددا يهمخوان) 1399( همكاران
 يزبان را دارا نيا ،دهدرخ مي ستايافعال خود ا درصورت همزمان  به مطابقه وزمان  يپسوندها
 . داننديحركت فعل م جهيو در نت يدوجزئ فينظام تصر

  
  گيرينتيجه. 5

. بررسي شد يشيزا رويكرد منظردر اين پژوهش حركت فعل در گويش بلوچي سرحدي از 
 يصرف و ينحو شواهد تلفيقي از ةاستفاد با يسرحدهاي گويش بلوچي بدين منظور، نخست داده

با استفاده از آزمون  ينحو شواهد براساسهاي پژوهش ، تحليل دادهدر اين راستا. شد ليتحل
گويش  در فعل ،يفعل گروه حذف آزمون در. جايي مفعول انجام شدحذف گروه فعلي و جابه

 از فعل حركت مؤيد شاهداين  .ابدييم تظاهر ييتنها به كوتاه پاسخ ساختبلوچي سرحدي در 
 اساس بر ن،يهمچن. است زمان در اين گويش هستة گروه به سبك يفعل هستة گروه گاهيجا
 ييجاجابه جينتا از يكي كه زبان كي در ترشيب يگرهامشخص وجود) 1989( ترنسن و كيبوبال

  . است فعل حركت تصريف دوجزئي و در نتيجه ةدهندنشان، است مفعول
 هتر را در گويش بلوچي سرحدي و در نتيجگر بيشپژوهش نيز وجود مشخصاين هاي داده

زمان (تصريف) در گويش  مشخصةهاي پژوهش پارامتر اساس، داده حركت فعل را نشان داد. بر
هاي فارسي و كردي سنندجي انطباق زمان (تصريف) در زبان ةبلوچي سرحدي با پارامتر مشخص

ديگر، فعل در گويش بلوچي سرحدي مانند زبان فارسي و كردي سنندجي در  انبي . بهاندداشته
 هستة گروهبه جايگاه  [*UInfl]  يقوتعبيرناپذير  مشخصةاي از اشتقاق براي بازبيني مرحله
  كند.حركت مي زمان

 چرروربا دگاهيدهاي گويش بلوچي سرحدي از منظر صرفي از اين، در تحليل داده بر افزون
وجود تمايز  هايافته، بنابراين) استفاده شد. 1998و بوباليك و ترنسن () 1995( ويكنر ،)1994(

هاي گذشته و غيرگذشته در گويش بلوچي بين اول شخص و دوم شخص مفرد و جمع در زمان
 به جداگانه ةمطابق و زمانين، فعل در گويش سرحدي حاوي نشانة سرحدي را نشان داد. همچن

 شود.است كه حضور اين عناصر تصريفي در يك زبان منجر به حركت فعل مي نهمزما صورت
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كه اين عناصر در گويش سرحدي مشاهده شد، اين گويش از جمله نتيجه، با توجه به اين در
زمان يا تصريف حركت  هستة گروهگروه فعلي به  ةهاي زباني است كه فعل در آن از هستگونه
   كند.مي
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  )1پيوست (
   )3(جدول 

  علائم اختصاري

Gloss Definition 
1 First Person  
2 Second Person  
3 Third Person  
ABL Ablative 
ACC Accusative  
CL Clitic 
DEF Definite 
DIM Diminutive  
GEN Genitive  
HI Hiatus  
IND Indicative 
IMPR Imperative  
NEG Negative  
OBL Oblique 
Past Past  
PL Plural  
PP Past Participle 
Pres Present  
PRON Pronoun 
SUBJ Subjunctive Prefix  
SUFF Suffix 
SG Singular  
V.EL Verbal Element  
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Abstract 
The nature of verb movement in different languages has been studied 
and analyzed by different linguists from a syntactic and morphological 
point of view based on a generative approach. From the syntactic 
viewpoint, agreement of tense feature and little verb inflection in 
strength and object shift can be cited as syntactic evidence. Moreover, 
as to a morphological standpoint, strong inflection due to subject verb 
agreement in first and second person singular and plural in one of past, 
present and future tenses and also the existence of split inflection are 
pieces of evidence indicating verb movement. The aim of this study is 
to explain the nature of verb movement in Sarhaddi Balochi dialect 
based on the combination of syntactic and morphological evidence 
following the generative approach. Therefore, research data were 
collected through recording free speech and interviewing with 15 
illiterate Sarhaddi Balochi-speaking men living in Poshtkuh and 
Granchin areas of Khash city. Based on the syntactic evidence, the 
results showed the inflection (tense) feature of the verb in Sarhaddi 
Balochi dialect is strong and gives rise to verb movement. The presence 
of the split inflectional phrase is another factor in confirming the 
movement of the verb. Besides, the study of morphological evidence 
displayed that the strength of verb inflection due to the agreement of 
the verb with the first and second person singular and plural in past and 
non-past tenses, as well as the simultaneous presence of tense and 
agreement morphemes in the verb confirm the verb movement in this 
dialect. 
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